
بھاءاللهنسان در آثار حضرت اسیمای   

 نادر سعیدی
 

تا  1269ترتیب نزول آیات در طول چھل سال رسالتشان یعنی از سال مقصود و در یکی از آثار خویش حضرت بھاءالله از 
قد  انظر انظر ھذا اصبع القدرة :می فرمایندچنین میلادی سخن می گویند. در این بیان  1892تا  1852ھجری معادل  1309

 .الاعلی ارتفع امام وجوه العرفاء ثم العلماء ثم الملوک و السلاطین انشقت بھ سماء الاوھام. اسمع اسمع ھذا صریر قلم
پر  آسمان اوھام بشکافت. بشنو بشنو اینست صدای بھ اشاره اش کھ بنگر بنگر اینست انگشت قدرتمون بیان این است: مض

در این گفتھ دریائی از معانی ژرف . آنگاه علماء و سپس ملوک و سلاطین بلند شدر مقابل عرفاء و کھ د قلم اعلی طنین 
الله حقیقت چیزی از نظر حضرت بھاءد کھ ببینند و بشنوند. از مردمان دعوت می نمایپیش از ھر چیز این بیان نھفتھ است. 

ی اگرچھ آفریده و بنده خداست اما این در این جھان بینی، ھستو بدیھی است.  پیچیده و پنھان نیست بلکھ پدیداری آشکار
واقعیت بھ معنای تضاد ھستی با خدا و یا ناچیزی و تباھی و مادی بودن ھستی نیست. بر عکس این بندگی و عبودیت در 

ست. پس اگر چھ اوفریده خدا آینھ و نشان و مظھر آربوبیت و الوھیت است بھ این معنا کھ ھستی بعنوان  دارایبطن خویش 
دنیای ما مادی است اما این پدیدار مادی در حقیقت خویش امری روحانی و الھی است. پس در اندیشھ عرفانی  در ظاھر

چیزی آیھ و کتابی ھر و  ،ھر ذره ای آفتابی نھفتھلا مکان است و حقیقت زمان لازمان. در  ،حضرت بھاءالله حقیقت مکان
ھرچیز ھمواره در سخن است و از حقیقت خود کھ اسماء و معناست کھ  دانھمھ چیز مظھر خداست و این ب منشور است.

صفات الھی است خبر می دھد. ھستی اساساً ذکر و اشراق و تجلی و ظھور وحدت ھستی است چرا کھ ھمھ چیز با وجود یا 
اب و ذکر یز بعنوان کتچ"قیام" خویش حقیقت پنھان را  آشکار می سازد. بھ ھمین دلیل است کھ در آثار حضرت بھاءالله ھمھ 

تنھا باید چشم را باز کرد تا بھ دیدارش موفق شد و گوش را و گواھی بر حقیقت و دعا و مناجات با خدا قلمداد می گردد. 
. علت اینکھ شناسائی حقیقت و بویزه شناسائی حقیقت روحانی وجود تا بدین حد دشوار شده است را شنیدبکار برد کھ ندایش 

د و گوش دارتد ولی نمی شنوند. اما سبب اینکھ ند را بستھ اند یعنی چشم دارند ولی نمی بییناینستکھ مردمان چشم و گوش خو
نمی بیینند و نمی شنوند اینستکھ مانعی بزرگ چشم و گوششان را فراگرفتھ است. این مانع بزرگ را حضرت بھاءالله با نام 

بخاطر غفلت از حقیقت روحانی تا کنون  اوھام توصیف می کنند. آدمی موجودی است کھ صورت و مثال خداست ولی
دیوارھا بکار برده است و با تنیدن این پرده ھای اوھام خود ساختن را بیشتر در پرداختن اوھام و  یروی ذھنی خودنخویش 

ز البتھ یکی از مھمترین این پرده ھا سران مذھبی بوده اند چرا کھ مردم با پیروی ارا از دیدن و شنیدن محروم کرده است. 
چشم و گوش این پاسداران سنت و نادانی می بینند و می ا بستھ و حقیقت را تنھا بوساطت اصل تقلید چشم و گوش خود ر

ظنون رستان ھدر شآدمیان اسارت ذلت و انسانیت انسان و  ، امتناعیعنی تقلید ،شنوند. بعبارت دیگر احتراز از دیدن و شنیدن
 و اوھام است.

آسمان اوھام توسط این انگشت قدرت سخن می گویند.  انشقاق یا شکافتھ شدنحضرت بھاءالله از  بالا،بھ ھمین دلیل در گفتھ 
اصولاً در بسیاری از بیانات خود حضرت بھاءالله مقصود از رسالت خویش را از میان بردن اوھام و ظنون تعریف می کنند 

اما صلح و یگانگی و وداد در جھان قلمداد می فرمایند.  و این درھم ریختن دیوارھای اوھام را ایزاری ضروری برای ایجاد
و قلم خود را بعنوان انگشت قدرت توصیف می نمایند. اگر در زمان حضرت محمد  ت کھ اوھام را بعنوان آسمانجالب اس

ھمگان  است وآسمان شده اوھام عبارت از ماه آسمان بود اکنون این اوھام تا بھ حدی وسعت یافتھ کھ دیگر نھ ماه بلکھ ھمھ 
وچکی این انگشت قرار می گیرد. اما این انگشت انگشت قدرت است کھ از در مقابل ک را فرا گرفتھ است. عظمت این آسمان

حضرت بھاءالله از این واقعیت کھ سطوت و  ،طریق حرکت قلم آسمان ظنون و اوھام را در ھم می پیچد. پیش از این بیان
و نمی تواند کھ ایشان را بترساند و جلوی حرکت قلم ایشان و اعلان فرھنگ یدیع را  ظلم سران سیاسی و مذھبی نتوانستھ

رسالت انگشت قدرت و قلم اعلی اینستکھ این آسمان اوھام را پاره کند تا آنکھ آدمیان از زندان خود بگیرد سخن می گویند. 
ن مفھوم انگشت و مفھوم قدرت در واقع بیان تضاد ظاھری میاساختھ اوھام آزاد شده و بھ فضای باز حقیقت قدم گذارند. 

تضاد ظاھری مظلومیت و قدرت است کھ ھمواره در آثار حضرت بھاءالله بھ گونھ ھای متفاوت تکرار می گردد. ایشان 
 زندان را قبول می کنند تا مردمان را آزاد سازند چرا کھ شمشیر قلم از شمشیر پولادین برنده تر است. گلپاره ھای عالم یعنی



قلم اعلی بحر ی رطوبت کھ از حرکت یاسی علیرغم ظاھر خوفناکش بھ اندکاوھام پرداختھ شده توسط سران مذھبی و س
 جاری می گردد در ھم می ریزد.

اما برای آنکھ این اوھام شکافھ شود و آدمیان بتوانند کھ ببینند و بشنوند لازم است کھ حرکت قلم اعلی معطوف بھ ھمھ مردم 
نزول آیات خویش  ھحلسھ مرعلمای مذھبی. اینجاست کھ در ھمان بیان حضرت بھاءالله از صرفاً د و نھ روی زمین باش

. بنابراین صدای قلم داده اندچھل سال مخاطب قرار ھمھ نوع بشر را در این کھ از طریق آن سھ مرحلھ سخن می گویند 
بلند می گردد و آنگاه بھ علماء و پیروان مقلدشان توجھ می کند و سرانجام بھ  و صوفیھ اعلی ابتدا در خطاب بھ عرفاء

قدرت قلم و حکمت و بیان است کھ اوھام را در ھم این زمامداران سیاسی و تبعھ آنان یعنی ھمھ نوع بشر معطوف می گردد. 
ای اولین بار خبر و بشارت می دھد. می ریزد، آدمیان را بھ استقلال فکری دعوت می کند و در نتیجھ از ظھور انسان بر

می درد در ھم اکنون روز خداست چرا کھ انسان در این روز متولد می شود انسانی کھ خود می اندیشد، پرده ھای اوھام را 
حضرت بھاءالله در گفتھ خویش نرتیب نزول  و از فرھنگ خشونت و قھر بطرف فرھنگ یگانگی و مھر حرکت می کند.

ترتیب بیان می دارند. اول آثار حطاب بھ عرفاء، دوم آثار خطاب بھ علماء و سوم آثار خطاب بھ زمامداران آثارشان را بدین 
 ای از دنیا. این ترتیب در عین حال توضیح سھ اصل اساسی آثار حضرت بھاءالله است و این سھ اصل در واقع تعریف تازه

 انسان بر اساس سھ ویژگی است. 

م انسان از نظر حضرت بھاءالله باید بھ محتوای این سھ مرحلھ از آثارشان توجھ کرد. آتار اولیھ برای پژوھش در باره مفھو
در باره شرایط سلوک  بیشتر خطاب بھ عرفاء بوده و بحث اصلی این آثار کھ در دوران بغداد نوشتھ شده اند حضرت بھاءالله

یعنی موجودی کھ حقیقت و   ،آدمی بعنوان سالک شتھ ھاو حقیقت روحانی و عرفانی آدمی است. بھ عبارت دیگر در این نو
تعریف می گردد. پس  اصل اولیھ تعریف انسان در آثار حضرت بھاءالله تعبیر روحانی از  ،ھویت راستینش روحانی است

اولیھ انسان است. آتاری مانند ھفت وادی، چھار وادی، قصیده عز ورقائیھ و کلمات مکنونھ از آشکار ترین این نوع آثار 
است. آثار مرحلھ دوم در خطاب بھ علماء نوشتھ شده است و بحث اصلی این آثار تأکید بر زمانمندی یا تاریخی بودن کلام 

بوده و تحول مو  وحدت و یگانگی، زمانمندالھی است. بدین ترتیب کھ دین و پیامبر و کلمھ الھی بعنوان حقیقتی کھ در عین 
تاریخ نیست تعریف می گردند. این تحول ادیان بازتابی از دگر گونی و تکامل وقفھ ناپذیر  این تجدید و تکامل را پایانی در

ی نماید کھ بھ ھ از تکامل تاریخ بھ آدمیان کمک مکھ در ھر مرحل. ھر دینی یک بھار روحانی است انسان و جامعھ است
تعریف انسان در آثار حضرت بھاءالله تعبیری روحانی قدم گذارند. پس دومین اصل و شکوفائی مرحلھ نوینی از پیشرفت 

تاریخی از انسان است یعنی آدمی موجودی زمانمند و تاریخی است و برای این دگر گونی و تکامل بشر پایانی وجود ندارد 
 می کوشد کھ این پیشرفت را متوقف بھ اسم دین و ادیان نیز ھدفشان کمک بھ شکوفا ساختن این پیشرفت است و ھر انچھ کھ

سازد نھ حقیقت دین بلکھ مشتی ظنون و اوھام است کھ توسط علمای دینی ساختھ و پرداختھ شده است. از مھمترین آثار این 
آثار مرحلھ دوم می توان از جواھر الاسرار، کتاب ایقان و کتاب بدیع نام برد. آثار مرحلھ سوم حضرت بھاءالله سرتاسر 

از  ،ل الواح خطاب بھ زمامداران سیاسی دنیا آغاز گشتھ و توسط آثار بسیاریعکاء را در بر می گیرد کھ با نزو ندورا
. نمونھ این آثار کھ در مدت بیست و چھار سال معطوف می گرددبھ ھمھ نوع بشر  ،جملھ کتاب اقدس و الواح متمم اقدس

نوعیت خویش بعنوان انسان آگاه ماھیت و کھ از فرا می خواند نازل شده این بیان مشھور ایشان است کھ ھمھ نوع انسان را 
. شاخساربھ چشم بیگانگی یکدیگر را مبینید. ھمھ بار یک دارید و برگ یک گردند: ای اھل عالم سراپرده یگانگی بلند شد. 

در جھت وحدت عالم انسانی و صلح عمومی است. بھ عبارت دیگر، سومین  ی حضرت بھاءاللهاعبحث این آثار تعالیم اجتم
 نانشمول از انسان است. جمع این سھ اصل تعریف تازه ای از انساھان در آثار حضرت بھاءالله تعبیری جاصل تعریف انس

قی این مقالھ توضیح و جھانشمول. با را بدست می دھد کھ کاملاً بی سابقھ بوده است. پس آدمی موجودیست روحانی، تاریخی
 بیشتری از این سھ اصل است.

 اول: تعبیر روحانی از انسان

 بھ گونھ ھای شگفتی آشکار می شود. برای نمونھ بھ یکی ءهللانسان در سرتاسر آثار حضرت بھاتعبیر عرفانی و روحانی از
از بیانات ایشان در کلمات مکنونھ در باره انسان توجھ می کنیم. در این بیان حضرت بھاءالله چنین می فرمایند کھ ای پسر 

ساختھ ای و ترا عزیز و توانمند بوجود آوردم چرا خود را ذلیل کرده ای و ترا از روح ترا غنی آفریدم چرا خود را فقیر 
جوھر دانش بھ ظھور آوردم چرا از غیرم دانش می جویی و ترا از خاک عشق عجین کردم چرا بھ غیرم مشغول شده ای. 



ی. عین بیان کھ بعربی است پس چشمت را بسوی خود بگردان تا آنکھ مرا در خودت حاضر و توانا و مقتدر و قیوم بیاب
 اینست:

یا ابن الروح  خلقتک غنیاً کیف تفتقر و صنعتک عزیزاً بم تستذل و من جوھر العلم اظھرتک لم تستعلم من دونی و من طین 
)20(مجموعھ الواح چاپ مصر  الحب عجنتک کیف تشتغل بغیری. فارجع البصر الیک لتجدنی فیک قائماً قادراً مقتدراً قیوماً   

تعریف می گردد یعنی در مورد انسان سھ مرحلھ گوناگون مطرح می شود. در آغاز،  یاین بیان انسان بگونھ ای دیالکتیکدر 
بحث از حقیقت انسان بعنوان روح الھی است. آدمی را خداوند غنی، توانمند و عزیز، سرشار از دانش فطری، و ذاتاً آمیختھ 

ر اینجاست کھ آدمی خود در درون خود دارای دانش است و در نتیجھ نیازی بھ بھ عشق و آکنده از مھر تعریف می نماید. د
وابستھ شدن بھ دیگران برای اندیشیدن و دانش پذیری ندارد. طینت آدمی از خاک محبت عجین شده است و در نتیجھ مھر او 

شمنی با کھ نیازمند دعمومی است و حب خدا و حب ھمھ ھستی در او ذاتی است و بنابراین او از ھر تعلق خصوصی 
می گردد. در این مرحلھ آدمی  فراموشوالا و شکوھمند انسان در مرحلھ دوم کاملاً پنھان و  جنبھدیگران است آزادست. این 

کھ در عرصھ زندگی طبیعی و مادی گرفتار شده است حقیقت روحانی و والای وجود خود را فراموش می نماید، از 
از آزادی خود را گرفتار زنجیرھای خود ساختھ می نماید و در نتیجھ بجای غنا درمانده و  خویشتن خویش بیگانھ می گردد،

فقیر می شود، بجای عزت خوار و ذلیل می شود، بجای دانش جاھل و وابستھ بھ دیگران می شود، و بجای دوستی و مھر بھ 
سخن از  ،نسان و روح اوست بخش دومتعلقات خصوصی گرفتار می گردد. اگر بخش اول این دیالکتیک سخن از حقیقت ا

بیگانگی نوع انسانست کھ خویشتن را بھ  حد منطق جنگل یعنی موجودی خود پرست و -فراموشی و خود-تاریخ خود
پرخاشگر و متعصب و مقلد و منحط بھ ارزشھای پوشالی مادی تقلیل داده است. در این مرحلھ، تاریخ آدمی تاریخ پرداختن 

را از خود و دیگران بیگانھ می نماید. این اوھام بھ شکلھای گوناگون، منطق نفرت و قساوت و شقاوت اوھامی است کھ آدمی 
را در رابطھ میان آدمیان و نیز رابطھ میان بشر با طبیعت تشویق و توجیھ می کند. با تقلیل ھویت انسان بھ جسم خویش و 

و کشتار و تبعیض علیھ دیگران در می آید. بعنوان  گروھھای خصوصی گوناگون، ھمھ چیز بھ ابزاری برای ذلت انسان
بھ اسباب توجیھ نفرت، جنگ، استعمار، تبعیض، اجتناب، سرکوب و نیز مثال حتی مفاھیمی مانند دین و وطن و غیرت  

د.نسادیزم در می آی  

بلند و بزرگ است اما در ات و نفی است. مقام و حقیقت آدمی بآنچھ کھ در بیان حضرت بھاءالله مطرح شده است دیالکتیک اث
ر و پست شده است انحطاط یافتھ است. اعمل آدمی در ھمھ جا بھ موجودی کھ اسیر زنجیرھای اوھامات خود شده است و خو

این مطلب ما را بھ گفتھ مشھور ژان ژاک روسو فیلسوف فرانسوی قرن ھجدھم می اندازد کھ در سر آغاز کتابش بنام 
و لی در ھمھ جا اسیر زنجیرست. اگرچھ روسو کوشید کھ راه حلی  هیسد: آدمی آزاد آفریده شدقرارداد اجتماعی چنین می نو

برای این بن بست و تعارض بیابد اما اندیشھ او خود دستخوش تناقض و تعارض بسیارست. او انسان آزاد را انسان اولیھ کھ 
می دانیم کھ ظھور فکر و زبان در آدمیان نیازمند بھ تنھایی در طبیعت زندگی می کند و سرشتس نیکوست می بیند. اما ما 

اجتماع و جامعھ مدنی است و اصولاً سخن از انسان در حالت جنگلی بودن انسان بی معناست. از آن گذشتھ بنظر می رسد 
اراده عمومی" می یابد در حالیکھ اگر چھ "کومت دمکراسی مستقیم و غلبھ بی چون و چرای حکھ روسو راه حل را در 

ی کننده ھر فخود ن یعنی نظام تمام گرائی سیاسی کراسی در این راه سودمندست اما غلبھ بیچون و چرای اراده عمومیدم
 نوع آزادی و حقوق بشر می گردد. 

در بیان حضرت بھاءالله پس از ذکر تعارض  دو مرحلھ اول بھ سومین مرحلھ کھ راه حل این بن بست و تعارض است تأکید 
ایشان راه حل این است کھ آدمی چشمش را، کھ مبھوت پدیدارھای مادی شده و توسط پرده ھای اوھامی کھ  می شود. در بیان

خود آدمی آنھا را تنیده محدود و ناتوان شده است، باز کند و با تلطبف بینش خود بھ خویشتن بنگرد و در نتیجھ خدا را در 
از ماھیت و ھویت روحانی خویشتن آگاه گردد تا آنکھ بتواند در  درون خود قائم و حاضر بیابد. بھ عبارت دیگر آدمی باید

 ،حقیقت والای خویش نیز ارتباط و پیوند یابد. در این نگاه بی پرده و پاک بھ خویشتن اعین زندگانی در این جھان مادی ب
نطق یگانگی و مھر می انگی و بیگانگی جای خود را بھ مگمنطق دو ،دمی ھمھ ھستی و خدا را در درون خود باز می یابدآ

آدمی خود و دیگران را آینھ و نشان خدا می یابد و از تنگنای عرصھ جنگل بھ عرصھ گسترده و باز روح گذر می  ،سپارد
یعنی شناختن این واقعیت کھ وطن راستین آدمی یعنی حرکت از مکان بھ لامکان است.  طرفکند. چنین سلوکی سلوک ب

ظھ حقیقتش ابدیت است و حقیقت زمان لازمان است. پس ھستی آکنده است از شور و محدود حقیقتش نامحدود است و لح
شوق و زندگی و معنا و زیبائی و شکوھمندی. ھمھ چیز در ھمھ حال معجزه آساست، ھیجان انگیز است و شورانگیز. ھستی 



ھ افسردگی و بیھودگی، ایستادن عبارت از ارتباط است و نھ تنھائی، اشتیاق است و نھ دلمردگی، شادمانی و طرب است و ن
 است و نھ نشستن، و زندگی است و نھ مرگ. 

 دوم: تعبیر تاریخی از انسان

در مرحلھ اول انسان بعنوان حقیقتی روحانی تعریف می گردد. اما بر خلاف اندیشھ سنتی سران مذھبی کھ حقیقت دیدیم کھ 
ھمین دلیل کلام الھی را تغییر ناپذیر و غیر تاریخی یافتھ و در روحانی را امری ایستا، راکد وغیر تاریخی می یابد و بھ 

را  در جھان محدود روحانی آثار حضرت بھاءالله ظھور و شکوفائی حقیقت نتیجھ دین خود را آخرین دین بھ شمار می آورد
آزادی، و دگرگونی و و ویژگی آن را فعل سازنده بر اساس شرایط نوین، خود سازی مبنی بر  دانستھو پویا زنده پدیداری 

تعریف گشتھ  "حی"زنده و  ،خداوند بر خلاف بتھای مردهنیز در کتاب مقدس و قران  د. کامل وقفھ ناپذیر بھ حساب می آورت
بازتاب می یابد. آثار حضرت بھاءالله بارھا  و این زنده بودن بھ شکل ابداع و تصرف و دخالت فعال بر اساس شرایط جدید

زنده ای اینست کھ راکد و مرده نبوده ھیکل انسانی قلمداد می نماید و البتھ ویژگی ھر ھیکل یا موجود  جامعھ را بعنوان یک
بلکھ زنده و در حال رشد است. بھ خاطر این رشد و پویائی است کھ این بدن در شرایط و مراحل گوناگون  بھ بیماریھای 

گردد. تأکید بر اصل تاریخی و دگرگون اقتضای آن بیماری  گوناگونی دچار می شود و درمان ھر بیماری جدید ھم باید بھ
کھ و نبوت زمانمند بودن انسان باعث می شود کھ حضرت بھاءالله ھمھ مفاھیم سنتی مذھبی را بازسازی نمایند. مفھوم دین 

ریخی و زمانمند توسط سران مذھبی بعنوان  پدیداری غیر قابل تغییر قلمداد شده بود توسط کتاب ایقان بعنوان مفھومی تا
در کتاب ھفت وادی  کتاب مقدس و آنگاه قران کریم خداوند را بعنوان اول و آخر تعریف نمودند. بازسازی می گردد. 

حضرت بھاءالله ھمھ ھستی را اول و آخر می بیینند چرا کھ ھمھ چیز بازتابی از تجلی خداست و در نتیجھ عارف در وادی 
 خر را اما در وادی توحید بھ جائی می رسد کھ ھمھ چیز را یکی می بیند و ھمھ ھستی رامعرفت ھم اول را می بیند و ھم آ

اولیت و آخریت می گردند  کامل یند مصداقران خدا کھ آینھ و مظھر صفات خدااما در کتاب ایقان پیامب آخر می بیند.  اول و
بطوریکھ ھمھ آنان ھم اولین پیامبر و ھم آخرین پیامبر می گردند و این وحدت اولیت و آخریت بھ این معناست کھ تکامل 

پس احکام ھر دینی بھ شرایط ویژه ظھور آن دیانت و مرحلھ  ادیان پایان ناپذیر بوده و پویائی تاریخ ھرگز نھایتی ندارد.
ن زمان بھترین چاره است اما آھ در زمان خود و برای درمان بیماری ی در آن زمان بستگی دارد و اگر چرخاص تکامل بش

گرنھ بکار بردن دوائی سودمند  اید آن احکام نیز تغییر یابند وو دگر گونی شرایط و بیماری جدید بتحول تاریخ  بھ موازات
بیمار و مرگ او ندارد.حال نتیجھ ای جز وخیمتر شدن  رھای دیگبیماری خاص برای درمان ھمھ نوع بیماری برای یک  

. مفھوم جام استیا آغاز و فراما در تعریف سنتی از انسان آنچھ کھ بیش از ھر چیز بھ ذھن می آید دو مفھوم مبدء و معاد 
ز قیامت و رفتن بھ مبدء بھ شکل افسانھ آدم و حوا و اخراجشان از بھشت جلوه می نماید در حالیکھ مفھوم معاد بھ عنوان رو

در تعبیر سنتی ھمواره بھ معنای ذلت انسان، دوزخ یا بھشت تصور می گردد. این مبدء و معاد یعنی این اول و آخر انسان 
الله ھر دو مفھوم را بازسازی ید. اما حضرت بھاءدر می آانحطاط انسان بھ حیطھ ماده و جسم، و نفی ویژگی تاریخی انسان 

ن بسر می برد بلکھ توسط میزان تکامل درونی و روحانی آمکانی کھ در ویژگیھای می نمایند کھ در آن انسان نھ توسط 
خویش ارزیابی می گردد. بدین ترتیب ھم افسانھ آدم و حوا و ھم مفھوم روز قیامت بعنوان اثبات تاریخی بودن انسان و 

داستان ویژگی جسمانی و  ،یر تمدن بشری تعبیر می گردند. داستان مبدء و معاد در تعبیر سنتی از ادیانتکامل پایان ناپذ
نیازی بھ کار کردن  تغذیھخارجی یعنی مکان آدمھاست. در ابتدا آدم و حوا در مکانی دیگر بودند یعنی در باغی کھ برای 

خوردن آنان را از ند و برای ھمین حوا مانند او دارای علم بشوآدم و نداشتند. خدا بھ عنوان موجودی حسود کھ نمی خواھد 
تصویر می گردد. شرط بودن در بھشت جھالت است و وفتی آدم و حوا این جھل را در ھم می  باز می دارد دانشاز درخت 

مادی و  ،استانشکنند از بھشت اخراج می شوند و بھ دنیائی کھ در آن کار مطرح است تبعید می گردند. ھمھ چیز در این د
جسمانی است و یافتن دانش نیز بھ معنای آگاھی ازبرھنگی تن و شرم از آن در می آید. معاد ھم ھمینگونھ پدیداری خارجی 

خواھد رفت.  ی جاودانو اگر آدمی نیکبخت باشد بار دیگر بھ باغی دیگر یعنی بھشت و مکانی و جسمانی می گردد  

ست. آدم و حوا نھ اولین نبھ تاریخی و روحانی انسان اتنھا استعاره چشمگیری برای بیان جدر اندیشھ بھائی افسانھ آدم و حوا 
دند و نھ شش ھزار سال قبل بوجود آمدند. خداوند آدمی را در فطرتش کامل آفریده است و این قوای بالفطره ھر انسان بو

و در ھر تولدی ظاھر می گردد. این کمال  این بھشت نھ در مکانی دیگر بلکھ در ھمین زندگیدمی بھشت اولیھ اوست. آ
آنجا کھ آدمی . از ست کھ فعلیت نیافتھ استا عبارت از کمالات ودانشیکمالی بالقوه است و بھ ھمین دلیل است کھ این بھشت 

انی باید بتدریج و در طول تحول تاریخ توسط فعالیت و جھ آزاد و مختار است این قوای روحانی و در نتیموجودی روح



، ھمانطور کھ در اریخی بودن انسان است. گناه آدمئی برسد. سقوط بھ این جھان بھ معنای تشکوفابھ آدمیان خود وک سل
این بود کھ می خواست بدون تدرج و تکامل تاریخی در یک لحظھ بھ ھمھ کمالات روحانی دست  مفاوضات بیان شده است،

اما یعنی انسانیت خود را نفی نماید و بھ حد یک شیئ  اختیار بھ کمال رسدن بود کھ او بدون آزادی و آیابد و این امر نیازمند 
بی اعتنائی بھ خصلت تاریخی انسان، آزادی وی، و تکامل در واقع خوردن از درخت علم تمایل بھ . کامل در آیدیک شیئ 

نفی تاریخی بودن انسان مبدء انسان در واقع اثبات اصل تاریخی بود ن انسان است و داستان نمادین تدریجی اوست. 
، گناھی کھ ھمواره پاسداران سنت آنرا تشویق می نمایند.بزرگترین گناه فرھنگی است  

در مفھوم سنتی و متداول از دوزخ و بھشت، آدمی از عزت و حرمت عاری شده و بھ داستان معاد نیز بھ ھمین شکل است. 
تنزل می یابد.  بھ ھمین ترتیب خدا نیز بجای کمال مطلق بودن، بھ بازتابی از توحش و ددمنشی منحط طبیعت مادی حد 

میگردد.  دوزخ جائی تصور می شود کھ آدمی بخاطر اشتباھاتی چند در مدتی محدود از زندگی بھ شکنجۀ ابدی مبتلا می 
دیگر کتابھای آسمانی مفھوم دوزخ و بھشت مفھومی  عدالت تلقی می گردد.  در قرآن وبعنوان شود و این شکنجھً دائمی 

اما رؤسای مذھبی با تعبیر لفظی و سطحی از کتابھای آسمانی خدا را بھ حد یک شکنجھ گری کھ از است باطنی و سمبلیک 
مین زجردادن بھ انسان لذت می برد، تنزل می دھند.  آشکار است کھ ھرگاه ملایان قدرت سیاسی را بدست گیرند بر اساس ھ

و زور و تنازع بقاست.  توحشمنطق شکنجھ جامعھ را اداره مینمایند. چنین برداشتی از دوزخ عصاره منحط ترین منطق 
بھشت ھم در ھمین تعبیر لفظی جائی است کھ پرھیزکاران و نیکان تا بھ ابد مشغول لذات جسمانی و جنسی ھستند.  آشکار 

کھ ھمۀ فکر و ذکرش در تمتع جسمانی است خوار می گردد.  روز قیامت ھم  حیوانھ در اینجا نیز انسان بھ حد یک  است ک
بعنوان پایان تاریخ تلقی میگردد  و مفھوم زمان در واقع بھ مفھوم مکان تنزل می یابد و زمان از تحول، دگرگونی، خلاقیت 

میدھد زیرا کھ اشیاء دارای طبیعتی  آدمی را بھ حد یک شییً تنزل نفی تاریخ،وابداع تھی می گردد.  آشکاراست کھ باز این 
 نسبتاً راکد و ایستا ھستند درحالیکھ آدمی ھمواره درحال تحول و دگرگونگی است ولذا موجودی تاریخی است.

شکوفائی و یا عدم شکوفائی کمالات روحانی آدمی  قرب و بعد نسبت بھ خدا یعنی بھشت و دوزخ  بھاءالله در آثار حضرت 
بدین ترتیب جامعھ و فرھنگ باید بر این اساس ت الھی در وجود انسانی بھ ودیعھ گذارده شده است.  است کھ بعنوان امان

ارزیابی شود کھ تا چھ حد اجازه می دھد کھ این استعدادات و کمالات روح انسانی فعلیت و ظھور یابد.در عین حال تعریف 
یخی می نماید.  یعنی چون بھشت عبارت از شکوفا شدن جدید از بھشت و دوزخ ضرورتاً بھشت و دوزخ را امری پویا وتار

استعدادات روحانی آدمیان است واز آنجا کھ این استعدادات بی نھایت بوده، وپایانی برای این شکوفائی و فعلیت یافتن نیست، 
دوره  بھ توسط در نتیجھ بھشت و جھنم در ھر مرحلۀ نوین تاریخ باید کھ تجدید و باز سازی شوند.  یعنی بشریت در ھر  

یک مدنیت روحانی نوین بھ شکوفائی جنبھ ای خاص از کمالات بالقوه و نھفتۀ خود می پردازد کھ شکوفائی این ارزشھای 
تاریخ وارد  ،ویژه ای  کھ در آن زمان امکان پذیر است بھشت آن زمان را تشکیل می دھد.  اما با پیشرفت انسان و جامعھ

ن می رسد کھ از مرحلۀ گذشتھ فراتر رفتھ و کمالات نوینی را فعلیت بخشد.  در این جاست مرحلۀ نوینی می شود کھ وقت آ
د.  در ند بھ بھشت خود برسنلازم می شود تا آنکھ انسان و جامعھ بتوان ی نوینکھ یک مدنیت روحانی جدید با ارزشھا و قوانین

تثبیت در مرحلھ گذشتھ بمعنای توقف در کسب کمالات  ،این زمان آنچھ کھ در گذشتھ بھشت بود دیگر کافی نیست و در واقع
و پیشرفت روحانی است.  چنین توقفی چیزی نیست جز دوزخ.  بھ ھمین علت است کھ در کلمات مکنونھ و ایقان حضرت 

بھشت جدیدی در جھان سخن می گویند چرا کھ بھشت بر طبق این تعریف گلزار و بھاءالله مکرراً از ظھور روضھ و باغ و 
وین مفھومی تاریخی و زمانمند می شود.  از این روست کھ روز قیامت ھم نھ پایان تاریخ بلکھ بعنوان شروع مرحلھ جدیدی ن

از این  از تحول و تکامل تاریخی انسان، یعنی سرآغاز مدنیت و ارزشھای روحانی نوینی در جھان، تعریف می گردد.
نز مخفی تعریف می نمایند:روست کھ اصولاً حضرت بھاءالله آدمی را بعنوان ک  

لذا سفرا و انبیا و اصفیا فرستاد تا...کل عارف شوند بھ ودیعھ ربانیھ کھ در ایشان بنفس ایشان گذاشتھ شده. انسان طلسم اعظم 
است ولکن عدم تربیت او را از آنچھ با اوست محروم نموده... انسان را بمثابھ معدن کھ دارای احجار کریمھ است مشاھده 

بھ تربیت جواھر آن بھ عرصھ شھود آید و عالم انسانی از آن منتفع گردد... مقصود آنست جمیع نفوس نفس واحده نما. 
)6-95. (مجموعھ ای از الواح بعد ازاقدس مشاھده شوند تا در جمیع قلوب نقش خاتم الملک للہ منطبع گردد  

 سوم: تعبیری جھانشمول از انسان
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حضرت بھاءالله تعبیری جھانی، نوعدوست، عالم بین، و جھانشمول از انسان است. اگرچھ سومین بعد تعریف انسان در اثار 
لی اصل وحدت و یگانگی است اما ظھور این ودیعھ الھی در کھ صورت و مثال خداست در حقیقت تجحقیقت انسان بنا بھ آن

تکاملی تدریجی و سیری تاریخی بوده است تا آنکھ آدمیان وجود آدمیان یعنی فعلیت یافتن جنبھ روحانی وجود انسان نیازمند 
بتوانند انسان را بعنوان انسان و نھ بعنوان ویژگیھای جسمانی و گروھی او تعریف نمایند و از حقوق انسان بمثابھ انسان دفاع 

سیاسی کھ برده داری محور و جھانشمول از انسان با ھر نوع نظام اجتماعی و فرھنگی و -نمایند. آشکارست کھ تعریف نوع
قبول می نماید متعارض است. بدین سبب است  نژادپرستی و استبداد و کینھ و بغضای مذھبی رااستعمار و و زن ستیزی و 

انی انسان بعنوان روح و خرد، تحولی بنیادی در ھمھ جوانب زندگی اجتماعی آدمیان را ضروری می ت روحکھ ظھور حقیق
ظھور و تحقق آزادی  ت نوعدوست و جھان بین را بھ معنایظھور فرھنگ و ھویھاءالله سازد. از این روست کھ حضرت ب

ژرف و خلاق  بکلی مفھوم آزادی و حریت را دگرگون می نماید. باید بھ یاد بیاوریم کھ  بینشراستین قلمداد می نمایند. این 
بھ آزادی کھ بر طبق آن انسان  از تعریفنھ گوحضرت بھاءالله در کتاب اقدس از مفھوم آزادی حقیقی سخن می گویند و ھر 

مورد انتقاد قرار می دھند. در نظر ایشان آزادی راستین بھ معنای ظھور و  یابد راتنزل منطق توحش حد یک حیوان و 
خشونت و تبعیض است.  تعصب، شکوفائی کمالات روحانی انسان و رھائی او از زندان نفس یعنی منطق خود پرستی، تقلید،

آدمی ھنگامی بھ آزادی رسیده است کھ بتواند خود ی آزادی راستین آشکارتر می شود. توجھ بھ بیان دیگر ایشان معنا با حال
نوع اصلیھ و بدیھی بیاندیشد، یگانگی و پیوند ببیند ورا از ورطھ تقلید و تعصب نجات داده و در نتیجھ مستقلانھ و منصفانھ 

د. حضرت بھاءالله شکل خدمت بھ نوع انسان تلطیف دھ بھرا ه و آرمان زندگیش ، و ارادرا بھ جان و دل باز یابدانسان 
:بر می گردانند آزادی را بھ ظھور مفھوم نوینی از فخر و شرف و عزت  

ضای نورانی طیران طیر معانی را کھ در این ھوای با ف لیس الفخر لمن یحب الوطن بل لمن یحب العالم. اگر نفسی صفیر این
)3:472(امرو خلق  اصغاء کند بھ طراز فراغت کبری مزین شود اینست معنی حریت حقیقی.می نماید   

در این زمان تنھا کھ را  ود حضرت بھاءالله در بیانی ابتدا تعریف نوینی از ھویت انسانبھ ھمین جھت است کھ در لوح مقص
ی است کھ بھ خدمت جمیع من علی الارض قیام امروز انسان کسو تأکید می کنند کھ "داده بدست را می تواند بھ ظھور آید 

بھ ھمھ نوع انسان تعریف می نمایند بلافاصلھ در ھمان بیان  و وداد نسبت " و چون حقیقت آدمی را معطوف بھ خدمتنماید.
لوطن بل لمن خر لمن یحب ان صورت بیان می فرمایند: "لیس الفا بدیر ن نوع ھویتیعنی ظھور ھماآزادی راستین مفھوم 

وطن خود.ھمی انحصاری دوستدر است و نھ  مردم جھاندر دوست داشتن ھمھ  و شرف مون کھ فخریحب العالم." بدین مض  

محور کھ ویژگی عمدۀ آن ھویتی آکنده از تعصّب است و اندیشھ و فرھنگی -بینی بھائی میان اندیشھ و فرھنگی جنگل ھانج
تعصّب مفھومی بسیار وسیع دارد. نماید. واژه  کند تفکیک می ق میمعنوی و روحانی کھ رویکردی عمومی و جھانی را تشوی

ای از تعصّب است امّا تعصّب خود عبارت از تقلیل ھویتّ بھ یک گروه محدود و  انصافی جلوه اگر چھ غرض و بی 
 دارد، آلود وا می ھای غرض بخصوص است.  این ھویتّ تک بعدی و انحصاری و تبعیضی است کھ فرد را بھ داوری

کند.  ھر نوع ظلم و خشونت  کشد، و او را بھ رفتار و اخلاقی متناقض دربارۀ آشنا و بیگانھ دلالت می انصاف را در او می
ای خطرناک یا  دیگران بھ حدّ یک درّنده ،شود کھ در تخیل آکنده از تعصّب پذیر می فجیع بھ دیگران بھ این دلیل امکان
کنون و در طول تاریخ  تاگردد.  اند و این احتراز از دیگران مقدمۀ آزار عملی بر آنان می مرضی مھلک و ساری تبدیل شده

ق نفی کند تعریف شده و در نتیجھ ھویّت آدمی اساساً از طری معمولاً ھویتّ افراد بر اساس آنچھ کھ ما را از دیگران جدا می
قابل با آنان تصویر شده است.  تعریف ھویتّ آدمیان بر اساس رنگ پوست یا قومیتّ یا تضادّ با دیگران و در دیگران یا ت

مذھب یا نژاد و زبان و طبقۀ اجتماعی و ملیّتّ و مقولاتی مشابھ آن از ھمین دستھ است.  امّا چنین تعریفی از ھویتّ بلافاصلھ 
از واقعیت بسیار ساده و بدیھی و نماید،  گر می گذارد، گروھھا را از یکدیگر بیگانھ و یا دشمن میآدمیان را در مقابل یکدی

ھا و  در اینگونھ تعریف خصوصی از ھویتّ است کھ نیاز. کند چیز و ھمھ کس غفلت می یعنی وابستگی متقابل و یگانگی ھمھ 
ھای گروه دیگر  شود در حالیکھ نیازھا، منافع و خواستھ ی میھای گروه خود، اخلاقی و انسانی و عدالت تلقّ  منافع و خواستھ

گردد.   نفی می  

امّا از نقطھ نظر حضرت بھاءالله وقت آن آمده است کھ بشریتّ بھ تعریف نوینی از ھویتّ دست بزند.  در این تعریف نوین، 
تاب دارد.  آنچھ کھ  بگونھ ای باز ھویتّ راستین ھر کس جلوه و نشان و صورت خداست کھ در ھمۀ آدمیان و در ھمھ چیز

کند، تقدّس و  دھد، یگانگی آنان را تأکید می دھد چیزی است کھ آنھا را بھ ھم پیوند می را تشکیل می  ھویتّ راستین انسان
شمارد، و آدمیان را از چنگال جھل و تعصّب بھ فضای روشن  عنوان صورت و مثال خدا باز می شرافت ذاتی ھر یک را بھ 



آمیز  رویکرد تعصّبخواند.  و خرد و ھشیاری، یعنی عرصۀ یگانگی نوع انسان و صلح و آرامش و مھر فرا میروح 
  تعصّب در نقطۀ مقابل آزادی، استقلال فکری، تحرّی حقیّقت، خردعبارت دیگر   بھشکند.  استقلال فرد را نیز در ھم می

سازد و از اندیشیدن  بھ باورھا و احساسات گروه خود تسلیم می گیرد.  در تعصّب، آدمی خود را ورزی و انسانیتّ قرار می
خرد.   زدایی از خویشتن می کند و در حلّ شدن بھ گروه خود، ایمنی و دوستی را بھ بھای انسان آزاد امتناع می  

المللی اصل ھرج  کنندۀ روابط بین شمول پا گذارده است امّا ھنوز عامل تنظیم ای جھانی و جھان اگرچھ جھان بشری بھ مرحلھ
عکا آغاز تبعیدشان بھ و بار دیگر در  ھادرناوائل دوران یکبار در  بھاءاللهو مرج است.  بدین جھت بود کھ حضرت 
قاطعانھ  حضرت بھاءالله . ندو آنان را بھ طرف ذھنیتّ و ارزش نوینی فرا خواند هزمامداران سیاسی جھان را مخاطب نمود

اکنون اجزای  کھ باید ھمۀ دنیا را ھمانند یک پیکر آدمی برشمارند و بدانند کھ ھمۀ کشورھای دنیا ھم ندزد کردبھ آنان گوش
ھای جھان و حرکت در جھت عدالت و  آیند و بدین ترتیب تنھا راه حلّ دشواری بستۀ این پیکر واحد بھ شمار می وابستھ و ھم

ایان دادن بھ مسابقۀ تسلیحاتی و نھادینھ ساختن امنیتّ صلح، سلوک در جھت یگانگی عالم انسانی، مشورت جھانی، پ
ھا و  دولتبودن در غرب نظریاّت اجتماعی و سیاسی بر اصل ارگانیک و حیاتی ل باشد.  در آن زمان حداق جمعی می ھدست
د و نھ صرفاً نمود.  ھر ملتّ و کشوری یک پیکر واحد بود کھ دارای وحدت و زندگی ویژۀ خود بو ھا تأکید و اصرار می ملتّ

کشورھای گوناگون صرفاً دشمن و رقیب یکدیگر قلمداد  ،اد آن کشور.  در این نظریھّای نامنسجم و پراکنده از افر مجموعھ
بھ شمار می آمد.  در ھمین زمان است کھ پیامبر ایرانی ندای  تنازع بقاالمللی صرفاً حیطۀ  می شدند و حیطۀ روابط بین

ای  نمود و از یک پیکر شدن ھمۀ دنیا سخن گفت و نھ تنھا کشورھا بلکھ تمامی جھان را بھ گونھ وحدت عالم انسانی را بلند
حیاتی و بھ مثابھ پیکری واحد در نظر گرفت.  دعوت او از زمامداران عالم بر این اصل مبتنی بود کھ ھرج و مرج 

است سرچشمۀ ھزاران دشواری و تبعیض و المللی، یعنی ساختار موجود در جھان، در این موقع کھ جھان یکی شده  بین
 خشونت و ظلم خواھد بود.

مفھوم تاریخي بیگانگي و خود بیگانگي در رسیدن انسان   از این روست کھ از نظر حضرت بھاءالله وحدت عالم انساني ازالھ
اي نظیر ھگل،  و فلاسفھبھ خویشتن و فعلیت یافتن قواي انساني است. مفھوم بیگانگي و خود بیگانگي در آثار اندیشمندان 

این اندیشمندان از ضرورت چیره شدن بر بیگانگي و خود   فوئرباخ، و مارکس مورد بررسي قرار گرفتھ است و ھمھ
اند. اما حضرت بھاءالله از بعُد نویني بھ این مفھوم نگاه می کنند. ھمانند ھگل،  بیگانگي و تحقق انسان راستین سخن گفتھ

 یدانند، اما ایشان اجتماعي بودن انسان را بھ معنا اجتماعي مي یبھاءالله انسان را موجود مارکس و دورکھیم، حضرت
روحاني و انساني  ی، آزادي از تنازع بقا، و در نتیجھ تعبیرددمنشی  وحدت عالم انساني، ھویتی جھانشمول، رھایي از ورطھ

کنند. بھ عبارت دیگر تنھا در فرھنگ و ساختار جھاني وحدت عالم انساني و اتحاد شرق و غرب است کھ  از انسان مبدل مي
نمایند و با  نوع بشر است، تجربھ مي  آدمیان براي اولین بار حقیقت وجود خود یعني انسانیت خود را کھ مشترک میان ھمھ

یابند.  کنند و بھ عنوان صورت و مثال خدا تحقق مي نوع بشر بھ وطن راستین خود پرواز مي  گي با ھمھارتباط و تفاھم و یگان
زینت  آن حضرتاین بحث را با بیانی از یگانگي عالم انساني تحقق راستین یگانگي با نوع بشر و با خویشتن خویش است. 

 می دھیم:

ئونات درنده ھای ارض لایق انسان نبوده و نیست. شأن انسان رحمت و جمیع از برای اصلاح عالم خلق شده اند. لعمرالله ش
 )83محبت و شفقت و بردباری با جمیع اھل عالم بوده و خواھد بود. ( آیات الھی 

 


